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 سرگذشت غریبِ آقای هفتوان
یادی از لوون هفتوان، بازیگر و کارگردان ایرانی ارمنی سینما و تئاتر، که امروز 6سال از رفتنش می گذرد

سـال 1370 بود کـه بـرای شـرکت در یـک جشـنواره 
تئاتـر بـه جمهـوری ارمنسـتان سـفر کـرد. آن ایـام 
یـک جـوان بیست وپنج سـاله بـود کـه جـز مـدرک 
کارشناسـی هنرهـای نمایشـی دانشـگاه تهـران، 
چنـد تجربـه صحنـه ای و ایفـای نقـش کوتاهـی در 
 ، یی و سـینا « خسـر ی عشـق هـا چه  ر کو »د فیلـم 
سـابقه هنـری دیگـری در کارنامـه اش نداشـت، امـا 
سـفر کوتـاه او بـا حادثـه مفقـود شـدن گذرنامـه اش 
بـه موقعیـت پیچیـده ای تبدیـل شـد. آن سـال ها، 
جمهـوری ارمنسـتان، یکـی از پانـزده جمهـوری از 
وی بـود کـه کشـور ایـران  حکومـت کمونیسـتی شـور

جـز در پایتخـت سیاسـی آن یعنـی مسـکو، هیـچ 
سـفارتخانه دیگـری نداشـت. پـس بـه 

ح ماوقـع، برگـه  مسـکو رفـت تـا بـا شـر
گشـت  خـروج از کشـور را بـرای باز
بـه ایـران دریافـت کنـد، امـا حضـور 
او در مسـکو بـا فروپاشـی شـوروی 
و آغـاز حکومـت نظامـی مصـادف 
شـد: شـرایط تاریخـی خاصـی بـود. 

آن موقـع هنـوز شـوروی بـود و 

مرزی بین ایران و ارمنسـتان وجود نداشـت 
یـق ترکیـه بـه آنجـا رفتـه بـودم.  و مـن از طر
بـرای اینکـه بـه تهـران برگـردم مجبـور بـودم 
بـه روسـیه بـروم تـا در آنجـا ورقـه عبـور بـه مـن 
بدهند و من از مسکو به ایران برگردم. با این 
خیال به مسکو رفتم که دو روز بعد در تهران 
خواهم بود. این دو روز بعد شـد یک سـال و 
همین طـور بـه دلیـل نـگاه مشـکوک سـفارت، 

ایـن قضیـه ادامـه پیـدا کـرد.
بـه ایـن ترتیـب سـفر کوتـاه او بـه ارمنسـتان و 

اقامتـش در روسـیه فعلـی، بـه فراقـی نـوزده سـاله از 
ایـران تبدیـل شـد و در حالـی کـه بـه پـدرش قـول 
وز دیگـر چـای را بـا  داده بـود چنـد ر
یکدیگر صرف می کنند، در غربت و 
تنهایی مسکو، با خبر درگذشت 
یـن  . بـا ا ر شـد ا گو ش سـو ر پـد
حـال درسـت در شـرایطی کـه از 
گشـت بـه ایـران ناامیـد شـده  باز
بـود چنـد ماهـی را صـرف آموختن 
زبـان روسـی کـرد و پـس از آن بـه 

کادمـی هنرهـای نمایشـی روسـیه رفـت تـا  آ
تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد 
رشـته هنرهـای نمایشـی ادامـه دهـد. چهـار 
سـال بعـد هـم بنـا بـه برخـی دلایـل شـخصی، 
گـذرش بـه کانـادا افتـاد و ایـن بـار بـا تأسـیس 
کمپانـی تولیـدات هنـری »لمـاز« و گـروه تئاتـر 
»ری را« در شهر تورنتو، به کارگردانی و اجرای 

 : گـون مشـغول شـد های گونا نمایشـنامه 
»آهـای کـی اونجاسـت؟ « از ویلیـام سـارویان، 

غ دریایـی« از  »عاشـق« از هارولـد پینتـر، »مـر

ویـا« از لوئیچـی پیراندلـو،  آنتـوان چخـوف، »شـاید ر
چ  »دارم خواب میبینم، نمیبینم؟« و »یکشنبه« از هار

ونیـان. پـس از آن در تابسـتان سـال 1389 پـس  تار
از نوزده سـال دوری از وطـن، بـه ایـران برگشـت در 
حالـی کـه سـال های اوج جوانـی اش را بـرای حضـور 
بـر صحنـه و پرده هـای سـینما از دسـت داده بـود. بـا 
ایـن همـه، به واسـطه سـال ها تجربـه و فعالیـت در 
فضـای نمایشـی، خیلـی زود در قامـت کارشـناس و 
داور بـه جشـنواره های معتبـر داخلـی از جملـه تئاتـر 
فجر وارد شد و فعالیت های هنری خود را از سرگرفت 
و بـا پیشـنهاد بـازی در فیلـم »لرزاننـده چربـی«، برابـر 
دوربیـن محمـد شـیروانی قـرار گرفـت. دوری از فضـای 
سـینما و عبـور از ایـام طلایـی جوانـی، هرچنـد او را بـا 
شـرایط فیزیکـی متفـاوت و نامـی ناآشـنا بـرای رشـد 

و پیشـرفت، بـه دشـواری انداختـه بـود، امـا پذیـرش 
نقـش متفـاوت پرویـز در فیلمـی بـه کارگردانـی مجیـد 
گـر، همه چیـز را دربـاره لـوون هفتـوان دگرگـون کـرد.  برز
کتر »پرویز« آن چنان بر تن لوون هفتوان  پیراهنِ کارا
نشسـته بـود کـه گویـی نقـش را بـرای او نوشـته اند. امـا 
شهرتش در سینمای هنر و تجربه، تنها به مخاطبان 
خـاص سـینما محـدود نشـد و پـس از چهـار تجربـه 
کولا«  سینمایی دیگر با بازی در کمدی سینمایی »درا
بـه کارگردانـی رضـا عطـاران، بـا اقبـال مخاطبـان عـام 
سـینما نیز روبه رو شـد و نام لوون هفتوان به عنوان 
یگـری ایرانی-ارمنـی در فهرسـت چهره هـای  باز
یگـری قـرار گرفـت. بـه دنبـال ایـن  نام آشـنای باز
موفقیـت بـود کـه بـار دیگـر توانمندی هـای خـود را بـا 
بازی در فیلم سینمایی »کوپال« اثری از کاظم ملایی 
هنرمنـد مشـهدی اثبـات کـرد و بـه دنبـال آن در سـه 
اثر سـینمایی دیگر از جمله »هجومِ« شـهرام مکری، 
»کار کثیـف« خسـرو معصومـی و »اژدر« رضـا سـبحانی 

بیـن قـرار گرفـت تـا اینکـه 19اسـفند 1396،  برابـر دور
در صحنـه فیلم بـرداری مجموعـه تلویزیونـی »بـوی 
بـاران« بـر اثـر سـکته قلبـی بـه بیمارسـتان مـدرس 
تهـران منتقـل شـد. در نهایـت بـر اثـر ایسـت قلبـی 
در سـن پنجاه ویک سـالگی از دنیـا رفـت در حالـی 
 کـه سرشـار از ایده هـای نـو و مشـتاق بـه فرداهایـی 

درخشـان بود.
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آستانه تحمل پرویز

شـاید هـر کسـی جـز لـوون هفتـوان ایفـای نقـش پرویـز را در ایـن فیلـم بـر عهـده 
گاری که لوون  می گرفت، این چنین ملموس، باورپذیر و اثرگذار به نظر نمی آمد. روز
گر قرار گرفت، هنوز در میان هنرمندان رشته بازیگری  هفتوان برابر دوربین مجید برز
عنـوان دار نبـود. چـه بسـا کسـانی گمـان می بردنـد ایـن اولیـن تجربـه بازیگـری لـوون 
کتـر  هفتـوان باشـد. تعلیق هـا، خشـم ها، سـکوت های ممتـد و نفـس زدن هـای کارا
پرویز از سـوی کارگردان به درسـتی مدیریت و طراحی شـده بود اما توانمندی های 
لوون در کنترل بازی و پیشبرد داستان با فیزیک خاص و سال ها تجربه بازیگری، این 
اثـر را بـه یکـی از ماندگارتریـن آثـار حـوزه سـینمای هنـر و تجربـه تبدیـل کـرد. قصـه ایـن 
گار  فیلم حول محور شـخصیتی به نام پرویز اسـت که به مرور از پوسـته صبور و سـاز

خـود بیـرون می آیـد و بـا تحـول شـخصیت خـود، کلیـت داسـتان را شـکل می دهـد.

ضدقهرمان دوست داشتنی

موفقیـت فیلـم و فیلم نامـه »کوپـال« را می تـوان در گـرو بـازی حسـاب شـده و چنـد لایـه 
کسیدرمیست عبوسی یافت که در پرداخت  لوون هفتوان در نقش یک شکارچی و تا
شـخصیت بـه شـخصیت های سـیاه متمایـل اسـت، امـا حـرکات، میمیـک و فیزیـک 
لـوون در اجـرای نقـش، چنـان در دل مخاطـب جـا بـاز می کنـد کـه در پیچیده تریـن 
نقاط داسـتان نیز آرزوی مرگ شـخصیت اصلی را نداشـته باشـد. داسـتان این فیلم 
دربـاره یـک شـکارچی به نـام »دکتـر احمـد کوپـال« اسـت کـه در روزهـای آخـر سـال، بـا 
چالشـی غریـب در زندگـی اش روبـه رو می شـود. چالشـی بـه مثابـه گرفتـاری انسـان 
معاصـر در دنیـای ماشـینی کـه بـا دسـت های خـودش سـاخته اسـت. ایـن فیلـم در 
ده هـا جشـنواره داخلـی و خارجـی بـا دریافـت جوایـز متعـدد در بخش هـای مختلـف 
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راهیانِ نور، جهان بینی آن سوی جهان گردی

راهیـانِ نـور. این عنوانی اسـت فاخر برای کسـانی 

کـه بـا نیـتِ تاریخ خوانـی بـه قاعـده شـهود، راهیِ 

مناطـق عملیاتـی دفـاع مقـدس می شـوند. ایـن 

سـفر بـا سـیاحت و جهانگـردی متفـاوت اسـت از 

آن رو کـه جهان بینـی را جایگزیـن این گونـه و ژانـرِ 

سـفر کـرده اسـت. مقصد مناطقِ جنگی اسـت، اما 

با گردشـگری جنگ که در جهان متداول است هم 

چندان تعریفِ این همانی ندارد. این حرکتی است 

بر اسـاسِ بینـات و دلایل روشـن معرفتی در صراط 

مسـتقیم معرفـت. سـیاحت را هم در خـود دارد، اما 

چشـم را از مرحلـه دیدن تا قلـه فهمیـدن همراهی 

می کند. گردشـگری جنـگ را هم در دل خود دارد، 

اما انسـان را به لایه های عمیق  پند گرفتن از جنگ، 

به قاعـده دنیـا ، می بـرد. دلیـل ایـن امر هـم تفاوت 

دفـاع مقدس مـا با همـه جنگ هـای اتفاق 

افتـاده در جهان اسـت. تبـار عقیدتی دفاع 

و جانبازی و شـهادت فرزندان رشـید ایرانِ 

بـزرگ به عاشـورا می رسـد. مـا در این فصل 

بلند، مسـتظهر بـه ملی تریـن پیشرانِ دفاع 

از جغرافیـای مقـدسِ ایـران بودیـم. همان 

کـه در تاریخ بـه عنوان عاشـورا، هر روز ملت 

مـا را تدبیـر کرده اسـت. بـه جرئـت می توان 

گفـت، ملی ترین قـدرت نگهدارنـده ایران، 

ایـن تاریخ و فرهنگ شـهادت اسـت. بدون 

آن قطعـا نمی توانسـتیم در برابـر ارتشـی بایسـتیم 

کـه ازسـوی 83 کشـور جهان پشـتیبانی می شـد و 

به روزتریـن مرگ افزار هـای شرق و غـرب را در برابر 

مـا آزمایـش می کـرد. عاشـورا و اقتـدار مذهبـی در 

کنـار اکسـیر وطن دوسـتی و غیـرت ملـی 

بـود کـه مـا را سر پـا نگه داشـت. البتـه ایران 

عزیـز هـم ماناتریـن جغرافیا بـرای فرهنگ 

عاشوراسـت. داد و سـتد ایـن دو اسـت کـه 

مـا را ناشکسـتنی می کنـد. بـه گامن مـن، 

ضد انقلابی ترین و ضد مذهبی ترین اقدام، 

تضعیف وطن دوستی و ضد ملی ترین اقدام 

هـم تخفیف دادن بـه عنصر مذهـب به ویژه 

عاشـورا و فرهنـگ شـهادت در حراسـت از 

کیـان ایران اسـت. دو بال پـرواز و دوقدرت 

نگهدارنـده ملیـت و مذهـب بودند که یگانه شـدند 

تـا پیروزی و سرفرازی را به نام ما سـند بزنند. همین 

هـم می طلبـد کـه راهیان نـور در کربلای شـهیدان 

عظمـت ایـن دوگانه یگانه شـده را فهـم کنند. حتی 

بالاتر، فهم کنند و در برگشـت به سـفیر این حقیقت 

و تبیین کننده واقعیت تبدیل شوند. حقیقتا، دفاع 

مقدس ما مملو از رفتار های انسـانی و نیکی هایی 

بـود کـه شـاید مثـال آن را در دوران صـدر اسالم 

. ارزش هایـی ظهـور  و ائمـه اطهـار شـنیده باشـیم 

کرد کـه هیچ کجـای جهـان و در هیچ جنگـی دیگر 

مشـابه نـدارد. توجـه کنیـم بـه ایـن رهنمـود رهبر 

فرزانـه انقالب که، هشـت سـال دفـاع مقـدس مـا 

صرفـا یـک امتـداد زمانـی و فقـط یـک برهه زمانـی 

نیسـت، گنجینه عظیمی اسـت کـه تـا مدت هـای 

طولانـی ملـت مـا می توانـد از آن اسـتفاده کند، آن 

را اسـتخراج و مرصف و سرمایه گـذاری کند. ایـن 

سرمایه گذاری اسـت کـه به اقتدار ملـی و سرفرازی 

میهنـی می انجامد.
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 دزد یا پلیس؛ مسئله این است!

ــود.  ــر ب ــج ع ــدود پن ــاعت های ح س

تــوی خانــه نشســته بــودم کــه صــدای 

ــک  ــودم پیام ــدوار ب ــد. امی ــک آم پیام

ــه  ــود ک ــی ب ــی پیامک ــد، ول ــز باش واری

هشــدار کسرحســاب بــا خــود داشــت. 

خلاصــه اش ایــن بــود: مالــک محــرم 

وســیله نقلیه به شــاره پلاک.... قبض 

صــادره شــده بــرای شــا بــه شرح زیــر 

است.... محل تخلف، بزرگراه بابا نظر. 

ــاز  ــت مج ــاوز از سرع ــا: 1: تج تخلف ه

ــه  ــت ب ــاعت( 2: حرک ــر در س ــی کیلوم ــا س )ت

طــور مارپیــچ مبلــغ: 2100000 ریــال.

ــا خــودم فکــر کــردم شــاید اشــتباهی   ابتــدا ب

ــری  ــت پیگی ــالا سر فرص ــده ام و ح ــه ش جریم

می کنم. دوباره کــه پیامک را نگاه کردم ناگهان 

ترســیدم. حســی به مــن گفت: ماشــین سرقت 

شــده اســت. از اینکــه تخلــف حــرکات مارپیــچ 

و سرعــت بیــش از حــد مجــاز بــود تصــور کــردم 

کــه دزد خوشــحال و خندان ســوار بر ماشــینی 

کــه مــال او نیســت، بــا سرعــت زیــاد دارد تــوی 

ــدر اســرس  ــی می کشــد. آن ق صدمــری لای

زیــادی بــه مــن وارد شــد کــه حــس کــردم یــک 

چهــار لیــری آدرنالیــن در بدنــم ترشــح شــده 

اســت. قلبم کــه تــا چند لحظــه قبلــش در جای 

ــاغ، مرکــز  ــر جن همیشــگی خــودش یعنــی زی

قفسه ســینه و بالای معده قرار داشــت آمد توی 

حلقــم. از جایــم پریــدم. دزدگیر ماشــین را زدم 

تــا بــا شــنیدن صــدای آژیــر آن از داخــل کوچــه 

مطمــن شــوم سرقــت نشــده اســت. صدایــی 

نیامــد. دوبــاره زدم، بــاز هــم صدایــی بــه گــوش 

نرســید. قبــول دارم کــه آدم نبایــد بــا شــلوارک 

وارد کوچــه شــود مخصوصــا در کوچــه ای مثــل 

کوچــه مــا کــه داخلــش مدرســه اســت 

ــی مدرســه  و زمانــش هــم زمــان تعطیل

ــه نکنیــد.  ــدوارم تجرب ــی امی اســت. ول

وقتــی آدم حــس مال باختگــی داشــته 

ــه ظاهــر آنچــه پوشــیده اســت  باشــد ب

توجــه نمی کنــد. همان طور کــه از پله ها 

پاییــن می رفتــم آرزو کــردم کــه کاش آن 

ــارقِ نقطه چین، حین همان حرکات  س

مارپیــچ طعمــه یــک راننــده تریلــی کــه 

توجــه کافــی بــه جلــو نــدارد زیــر گرفتــه 

شــود، امــا وقتی احتمال دادم کســی خســارت 

تبدیــل پراید به ورق را متحمل نمی شــود برای 

دزد ماشــین آرزوی ســامتی و بهروزی بیش از 

پیــش کــردم. خــدا را شــکر ماشــین سرجایــش 

بــود. اگر صــدای دزدگیــر نیامده بود بــه خاطر 

ایــن بــود کــه کمــی دورتــر از خانــه پــارک شــده 

بــود و امــواج ریمــوت بــه ماشــین نمی رســید. 

بــه قــدری از دیــدن پرایــد ســفیدم خوشــحال 

شــدم کــه مالــک پورشــه مــدل 911 توربــو اسِ 

قرمز رنــگ بیمــه تــا بهمــن ســال بعــد، از دیدن 

ماشــین خــودش خوشــحال نمی شــود.

 آرامــش گرفتــم و قلبــم دوبــاره بــه هــان جــای 

قبلی خودش یعنی داخل قفســه سینه ، سمت 

چپ برگشــت. به 110 زنگ زدم و ماجرا را گفتم. 

گفتنــد: فــردا بــرو پلیــس راهــور واقــع در بولوار 

سرافــرازان. فردایــش رفتــم، اما آنجــا گفتند دو 

هفتــه دیگــه بیــا هنــوز در سیســتم ثبت نشــده 

اســت. حالا درســت اســت که کلی اتــاف وقت 

و اســتهلاک و سوخت ماشــین و استرس به من 

تحمیــل شــد، ولــی عوضــش دو هفتــه بعــد کــه 

ــه  ــره جریم ــتم بالاخ ــم را نوش ــم و اعتراض  رفت

پاک شد.
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در حاشیه افزایش قیمت خودرو

 
کارتون 

شهر

رضا جنگی

 »باهم«  طلاق را در مشهد کاهش دهیم
در آیین اختتامیه طرح باشگاه همسران مشهدی عنوان شد که  این طرح توانسته است سازش زوجین را 75درصد افزایش دهد

علیرضا ظهیری| همین چند روز قبل بود 

که  آماری منتشر شد با  مضمون اینکه 

در 9ماهه ابتدایی امسال، در خراسان 

رضوی، در مقابل حدود 34هزار ازدواج 

ثبت‌شده، 17هزار طلاق نیز به ثبت 

رسیده است؛  آماری که بیش از هرچیز 

نشان‌دهنده این مسئله مهم بود که 

ازدواج صحیح در میان زوج‌های جوان 

رو‌به‌کاهش است. چندسالی است که 

شهرداری مشهد با توجه به مسئولیت 

اجتماعی خــود، طرحی را با عنوان 

باشگاه همسران مشهدی راه‌اندازی  

کرده است تا به سهم خود نقشی در 

نواده  استحکام بنای ارزشمند خا

داشته باشد. به گفته رئیس کمیسیون 

فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد، 

در آخرین دوره برگزاری این طرح،  میزان 

طــاق در بــیــن همسرانی کــه در ایــن 
باشگاه حضور داشتند، یک‌چهارم 
طلاق در مشهد بوده است؛ به عبارت 
ــد اعضای این  دیگر، حــدود 75درص
باشگاه توانسته‌اند براساس دوره‌ها و  
آموزش‌های این طرح،نیمه پر زندگی 
را ببینند و در کنار یکدیگر چالش‌ها 
و مــشــکــات را یــکــی پــس از دیــگــری 

پشت‌سر بگذارند.
شهردار مشهد  شب گذشته در مراسم 
ــرح بــاشــگــاه هــمــســران  اخــتــتــامــیــه طـ
مشهدی »باهم« در ورزشگاه شهید 
بــهــشــتــی بـــا اشـــاره بــه ایــنــکــه ازدواج 
سنت پیامبر)ص( و یکی از مسائل مهم 

اسلام است، گفت: در موضوع زندگی 
ــزو حــال هــای  ــ ــده و ج آنــچــه نــهــی شـ
منفور به شمار مــی رود، طلاق است. 
ازدواج و طلاق مقابل هم قرار دارند. 
ــزود:  ــ ــ مـــحـــمـــدرضـــا قـــلـــنـــدرشـــریـــف اف
مسئله ازدواج همیشه پررنگ بوده، 
امــا در ســال هــای گذشته متأسفانه 
موضوع طلاق نیز پررنگ شده است 
و این موضوع زیبنده شهر امام رضا)ع( 
نیست. در راســتــای پــایــداری ازدواج، 
شــهــرداری مشهد با همراهی شــورای 
ــا بــهــره گــیــری  ــ ــــن شــهــر و ب اســـامـــی ای
از اســتــادان، طــرح »بــاهــم« را آغــاز کــرد 
و امسال بیش از 9هزار زوج مشهدی 
در برنامه های این طرح شرکت کردند.
قلندرشریف در ادامه بیان کرد: هدف 
ح »باهم« آمــوزش مهارت‌های  از طــر
وجین  زنــدگــی و مسئولیت‌پذیری ز
است. اختلاف در زندگی وجود دارد، 
امــا زوج‌هـــا باید با محبت و همدلی 
زندگی خود را ادامه دهند. در برنامه 
ــای لازم بـــرای  ــ ــوزش‌هـ ــ ــاهــــم« آمـ ــ »ب
همراهی و همدلی لازم بــرای زوج‌ها 
ــی ارائـــــه مــی‌شــود  ــران ــح ــواقــــع ب در مــ
تــا جــوانــان بــا بــروز سختی در زنــدگــی 

از میدان خارج نشوند.
رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی 
شـــــورای اســـامـــی شــهــر مــشــهــد نیز 
در این مراسم با بیان اینکه امیدواریم 
ح »باهم« برای خانواده‌ها مفید  طر
باشد، اظهار کرد: از ابتدای فعالیت 

شـــورای شهر ششم مشهد مسائل 
اجتماعی بـــرای مــا مهم بـــود. طبق 
آمار، مشهد در موضوع طلاق وضعیت 
نگران‌کننده‌ای دارد. در ایــن‌راســتــا 
کــمــیــســیــون فــرهــنــگــی واجــتــمــاعــی 
ــی شـــهـــر هـــمـــراه  ــ ــامـ ــ شـــــــــورای اسـ
بـــا کـــمـــیـــســـیـــون ورزش وجـــــــوانـــــــان 
برنامه هایی در این حوزه اجرا کردند 
ــر  ــه ــزان طـــاق را در ش ــی تــا بــتــوانــنــد م

کاهش دهند.
حــجــت‌الاســام‌والــمــســلــمــیــن حسن 
منصوریان با بیان اینکه برای کنترل 
گــونــی داده  ــای گــونــا ــده هـ ــاق ایـ طـ
شــد، افــزود: 70درصــد علت طلاق ها 
وجــیــن با مهارت‌های  آشنانبودن ز
زندگی است. با توجه به این موضوع، 
باشگاه »باهم« با هدف ارائه آموزش 
مهارت های زندگی ایجاد شــد. وی 
ادامــــه داد: بـــراســـاس گـــزارش هـــای 
ــت اجـــتـــمـــاعـــی ســــازمــــان  ــ ــاون ــ ــع ــ م
ــی شـــهـــرداری  ــاع ــم ــت ــی واج ــگ ــن ــره ف
مشهد، پس از یک سال از اجرای این 
ح، میزان طلاق در بین همسرانی  طر
کــه در ایــن باشگاه حــضــور داشتند، 
ــوده  یــک چــهــارم طـــاق در مــشــهــد ب
ح  اســت. ایــن نشان مــی دهــد که طر

»باهم« موفق بوده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته 6هزار 
ــزار زوج  ــال بــیــش از 9 هـ ــس زوج و ام
ح حضور داشتند، ادامــه داد:  در طــر
امیدواریم در سال آینده همه کسانی 

که در مشهد ازدواج می کنند، در این 
برنامه شرکت کنند. هدف گذاری شده 
است که سال آینده بین 20تا 25 هزار 
ح شرکت  زوج مشهدی در ایـــن طــر
کــنــنــد. خوشبختانه آســتــان قــدس 
رضوی و استانداری خراسان رضوی 
و وزارت کشور به دنبال ملی کردن این 

طرح هستند.
همچنین مــعــاون شــهــردار و رئیس 
ســـــازمـــــان اجـــتـــمـــاعـــی وفـــرهـــنـــگـــی 
ــن مــراســم  ــ شـــهـــرداری مــشــهــد در ایـ
با بیان اینکه مهم ترین رکن جوامع 
ــواده  ــانـ ــت، گـــفـــت: خـ ــ ــواده اسـ ــ ــان ــ خ
بی شک در سعادت و شقاوت جامعه 
ــذار اســـت. از هــمــیــن رو در همه  ــرگ اث
ادیـــان الهی به موضوع هم بستگی 

و دوام خانواده توصیه شده است.
ــی از هــمــه  ــدردانـ ــا قـ جــــواد کــیــانــی بـ
ح »باهم« شرکت  زوج هایی که در طر
کــــرده انــــد، ادامـــــه داد: از شـــهـــردار 
مشهد و شـــورای اســامــی شهر که با 
ح  حمایت هایشان در موفقیت طر
ــذار بـــودنـــد، قــدردانــی  ــرگـ »بـــاهـــم« اثـ
گر حمایت های خالصانه  می کنم. ا
ــورای اســامــی شهر نــبــود، چنین  شـ
بــاشــگــاهــی شــکــل نــمــی گــرفــت. وی 
در پــایــان افــزود: بــالابــردن مسئولیت 
ــراث این باشگاه  اجتماعی یکی از اث
بود و خوشبختانه شاهدیم که در این 
ح جوانان ششصد نفر از کودکان  طر
بی سرپرست شهر را زیر حمایت خود 

قرار دادند.


